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هـاي انقـلاب    نامه به سـال   رويدادهاي اين نمايش  . سته شده است  اي آشكار، برج  گونه
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  درآمد.1
در ايـن   . هاي بيضايي با محوريت نقش زن اسـت       نامهي ندبه از جمله نمايش    نامهنمايش

ي برخي ديگر از آثار بيضايي كه در آنها نقش زن برجسته شده است، زن اثر نيز به شيوه 
با نظام مردسالار در تقابل قرارمي گيرد و پس از گذراندن حوادثي تلخ و ناخوشـايند و                 

ده است و همچنين در پرتـو       رسيدن به شناخت و آگاهي از موقعيتي كه در آن گرفتارآم          
زمان مـاجرا در    . قهرمان اصلي اين اثر زينب نام دارد      . خودآگاهي، واكنش نشان مي دهد    

اي است كه شماري از زنان ستم ديده        سال هاي انقلاب مشروطه و مكان آن طرب خانه        
كننـد بـا حـوادث و       در آن گردآمده اند و از طريق مرداني كه به آن خانه رفت وآمد مي              

بيضايي در اين اثر انقلاب مشروطه و استبداد را از دريچه    . شوندلات بيرون آشنا مي   تحو
و چشم اندازي تازه نگريسته است و كوشيده تا نقش و جايگاه زن را دركشاكش ميـان                 

همچنـين اثـر    . ي تحولات بنيادين اجتماع روشـن سـازد       مشروطه و استبداد و در آستانه     
تواند دلالتي ضمني نيز بـر اسـتقلال و هويـت            مي ،نبيادشده غير از روايت ماجراي زي     

كفايتي شـاهان   ايران داشته باشد كه در رقابت ميان مستبدين و مشروطه خواهان و با بي             
هـاي بيگانگـان، دسـتخوش      هـا و دخالـت    نالايق سلسله ي قاجاريه و نيز دست اندازي       

 ـ                   ران بـه ويـژه     آسيب گرديد و سـرانجام بـه تجزيـه ي بـسياري از شـهرها و منـاطق اي
اين مقاله بدون ارجاعات بيروني، با تمركز بر متن موردنظر          .سرحدات شمالي آن انجاميد   

  .   و بررسيِ درون متني تنظيم شده است
  نامهي نمايشخلاصه. 2

در گيرودار انقلاب مشروطه، به توپ بستن مجلس و برقـراري اسـتبداد صـغير، دو                
نام زينـب بـه روسـپي خانـه اي مـي رونـد و               مرد روستايي به همراه دختركي جوان به        

از ايـن   . دخترك را بدون آن كه خود بداند، به رئيسه ي آن خانه، گلباجي، مي فروشـند               
 قاطري براي خـيش  ،دو مرد يكي پدر زينب است كه مي خواهد با پول فروش دخترش 

نامزد شيريني خـورده ي اوسـت كـه از پـول فـروش او                زمين بخرد و ديگري عبيد اله،     
زينب براي ديـدار پـدر و نـامزدش         . پيونددخرد و به قشون دولتي مي     فنگ و اسب مي   ت

ي آن دو مـرد     كاود تا ببيند ك ـ   ها را به دقت مي    كند و پيوسته گذر فصل    لحظه شماري مي  
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اما وقتي گلباجي با او از زنـدگي        . گردنداش براي بردن او باز مي     دوست داشتني زندگي  
 وي را به بهاي يك قاطر، يـك اسـب و يـك تفنـگ     ،عبيدالهاش و از اين كه پدر و    تازه

.  سخت بيمار مي شود    ،فروخته اند، سخن مي گويد، دخترك پاك و بي آلايش روستايي          
كند كـه پـاك اسـت و    كيد ميأصدا مي كنند اما او پيوسته ت   » غمزه«زينب را در آن خانه      

 اوضاع فجيع مردم، قتـل،  گريزد اما با ديدنطرب خانه مي او از. نامش هنوز زينب است  
گردد و اين بـار      باز به طرب خانه بر مي      ،غارت و خون ريزي و نا امني حاكم بر جامعه         

هـاي خيابـاني،    در جريان درگيـري   . تلاش مي كند خود را با شرايط تازه سازگاري دهد         
 آورند و كم كم آن جا به پاتوقي امن براي گفت و           گروهي از مبارزان به آن خانه پناه مي       

در پي نـاآرامي هـا، دو شـبيه خـوان بـا لبـاس        . شودگوها و مذاكرات سياسي تبديل مي     
 ،شـوند سراسيمه وارد آن خانه مي    ) س(و حضرت زينب    ) ع(حضرت ابو الفضل العباس   

كنند و از آنهـا      اصرار آنها را براي  ماندن و ياري كردن ايشان رد مي            ،خانهاما زنان طرب  
ي داننـد كـه شايـسته     آنان خود را زناني بدكاره مي     . برهانندخواهند خود را از مهلكه      مي

ريزاننـد امـا در همـان     گمـي  دو شبيه خوان را از راه پـشت بـام            ،زنان. ياري اوليا نيستند  
خواهند آن جا را غارت كننـد و اهـل آن را از             كنند و مي  هنگام قزاقان به خانه حمله مي     

شـبيه خـوان نقـش      . را به ياري مي خوانند    ) ص(زنان، اهل بيت پيامبر   . دم تيغ بگذرانند  
پـس از   . اندازند و مي گريزنـد    ها را مي  قزاقان اسلحه . آيدبه ياري زنان مي   ) ع(ابوالفضل

چندي پالكونيك ،سرقزاق روس، براي زينب كه دربرابر قزاق ها ايـستاده اسـت گـردن                
 ـ      .بندي مي آورد و او را نشانده ي خود مي خواند           ا خـود بـه     اوتـصميم دارد زينـب را ب

ي مـردان   عبيداله نيز مثل همـه    . روسستان ببرد تا چشم تزارينا را از ديدن وي خيره كند          
او از غارت مال و جان      . گيردآيد و سراغ زينب را از خود زينب مي        ديگر به آن خانه مي    

زند و با يـاد كـرد هنرهـاي         هاي خود حرف مي   گناه و حتي همولايتي   و ناموس مردم بي   
 اما زينب ،كند دل زينب را به دست بياورديك قزاق چپاول گر، تلاش مي    خود در قالب    

 اش،عبيداله با ديدن گردن بند فرمانده     . شودبي آن كه خود را معرفي كند با او درگير مي          
زينب با شاگرد دارالفنون كه داعيـه دار آزادي         . گريزدپالكونيك، او را رها مي كند و مي       

 دانندهرچند هردو مي  . گيردپيش مي  اي عاشقانه در  طه راب ،خواهي و روشن فكري است    
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بـا ايـن حـال، شـاگرد        . كننـد كه تنها نقش ظاهري يك عاشق و معـشوق را بـازي مـي             
دارالفنون نيز در بلواي پناهنده شدن روشنفكران به عثماني و برافراشتن پرچم آن كشور بر               

 مشروطه خواه يـا مـستبد، بـه    ها، براي درامان ماندن از دست چپاول گرانفراز سردر خانه  
هايش را نيز از ترس با خود نمي بـرد؛ حـال       نامهاو كتابچه ي غيبي و شب     . رودعثماني مي 

. انـد ها به راه انداخته   نامهها و شب  آن كه آشوب هاي پيش آمده را امثال او با همين كتابچه           
پـس از  . رسـيده باشـد  او مي رود به اميد بازگشتن در زمانه اي كه شب سياه ستم به پايان             

گيرد و در يـك روز مخـوف كـه از همـه جـا صـداي                 رفتن او، زينب اسلحه به دست مي      
رسد، دهند به گوش مي   هاي جواناني كه زير شكنجه جان  مي       غرش توپ و فرياد و ضجه     

اش را به سـمت   تپانچه،هايي كه ديده استي بدياو به تقاص همه . روداز خانه بيرون مي   
زينـب را دسـتگير و   . رودوزي عاشقانه او را دوست داشته اسـت، نـشانه مـي       عبيداله كه ر  

هايي كـه بـراي ويـران كـردن         وقتي زنان طرب خانه از وحشت توپ      . كنندقطعه قطعه مي  
 زينب با پيكري قطعه قطعـه، بـه         ،گردندآيند، به دنبال راه گريزي مي     خانه به سوي آنها مي    

  . كندداستان را قرائت ميي پايان گردد و بيانيهخانه باز مي
  نامه در پيوند با زنان   هاي مردان نمايشويژگي. 3

، بيشتر همان ويژگـي را دارد كـه         )1385بيضايي،  ( ي ندبه نامهنظام مردسالار در نمايش   
در مقابل، گـروه زنـان       »!ي خون تشنه! سپاه اشرار « :در آغاز اثر با آن توصيف شده است       

 مردان در هر قالبي كـه باشـند       . اندبه تصوير كشيده شده   » نگونزار و  ديده،خيل ستم « كه
قداره بند و باج گير و مفـت خـور، شـحنه و محتـسب، قـشوني و عـسكر، مـستبد و                       «

 وجود مردان براي زنان به معناي چپاول جـسم،       )6همـان، ( .نماد شرهستند » مشروطه چي 
 مردانـي كـه     )16همـان، ( . تنها متعلق به مردان است     ،سواد و دانستن  . روح و دارايي است   

 .داعيه دار پيشرفت، قانون و آزادي اند حتي از سواد داشتن زنان خـود هـم بـي خبرنـد                 
 باج گيري و ستم گري مردان تا جايي است كه حتي از زنان طرب خانـه نيـز                   )20همان،(

، قداره بند طرفدار استبداد و چه مشروطه خواهاني كـه بـه             »باجلان«باج مي گيرند؛ چه     
ريا كاري هستند؛ بـا      مردان سراپا . ل تامين هزينه ي جنگ و جدال هاي خود هستند         دنبا

خدا اين يتيم خانه را     «اين كه دعا گوي اهل طرب خانه اند و ورد زبانشان اين است كه               
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گروهي ديگر . روند؛ مبادا به فسق و فجور شهره شونداز در خفيه بيرون مي » از ما نگيرد  
ي مـردم آنهـا را      صرار دارند از در علني بيرون بروند تا همـه         براي متجدد جلوه كردن، ا    

: ميرمطهر كه معتقد اسـت    .  به سرعت رنگ عوض مي كنند      )31همان،( .روشن فكر بدانند  
خواهد خانه را ويران و اهـل آن را سنگـسار كنـد،    و مي» حقا شيطان در جلد زن است    «

كـرده اسـت ملائـك در       عا مي پيش از اين، وقتي كه خود قصد فريفتن زني را داشته، اد           
  )85همان،( .جلد زنانند
 ميدان را خـالي     ،هميشه در لحظه هاي سرنوشت ساز     .  سخت ترسو و بزدلند    ،مردان

 . سـامان دهنـد    ،مي كنند و حتي نمي ايستند تا آشوب هايي را كه خود برپـا كـرده انـد                 
  )112همان،(

 شـعارهاي اخلاقـي     ،   مردان بخيل و خسيسند و براي منطقي جلوه دادن بخل خود          
هاي زنان شانه خالي كنند، در پاسخ       تر از زير بار خواسته    براي اين كه آسان   . دهندمي سر

زنـي   و در پاسـخ   » زن نبايد اسير شكم باشد    «: گويندمي» سقز«ي كوچكي مانند    خواسته
-خواهد، سـادگي را بهتـرين زينـت زن مـي          كه يك قطعه جواهر بدلي از آنها مي        ديگر

  )55همان،( .شمارند
برخي از عفاف بـيش     .  اغلب نابسامان و آشفته است     ،زندگي زناشويي مردان اين اثر    
، برخي خرافه پرستي زنانشان را بهانـه مـي          )57همان،( از اندازه ي زنان خود گلايه دارند      

ت و مـشروطه                )26همان،( كنند الـف  « يا از اين كه همـسرشان بـه تـازگي در پرتـو حريـ
 مي خواندگلايه مندند وگاه نيز از زشـتي و خـود آرايـي              _شبكتاب هزار و يك     _»ليل

 در اصل، همگي مي خواهند بار فساد اخلاقـي و خيانـت           )57همان،(. همسرشان مي نالند  
ول تبه كاري هاي خود جلـوه       ؤبه خانواده را از دوش خود بردارند و همسرانشان را مس          

 شناخت كـاراكتري ماننـد  . در مجموع، در اين اثر، مردان بدعهد و سست عنصرند . دهند
 بايـسته   ،زندشاگرد دارالفنون كه از ميانه ي راه به اهداف و وعده هاي خود پشت پا مي               

زيرا در شناخت چهره ي ملي زينب در قالب تمثل سرحدات به يغمارفته ي ايران              (است
آن ...«:  ايـن گونـه توصـيف مـي شـود          ،شاگرد دارالفنون از زبان هاجر    ). ثرخواهدبودؤم

 »!...زنـد همه اش فرنگ را مثـل مـي       ! ه شاگرد دارالفنون است؛لفظ قلم و اتوكشيده      نوكلا
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 شاگرد دارالفنون خانه ي خود را يك پستو مي داند كه براي گريز از تنهايي و                 )63همان،(
مي نالد كه در ايران نه تماشاخانه است نـه          . دل گيري آن به طرب خانه پناه آورده است        

 همه را به جهاد و همكاري فرامي خواند و بـا            )51همان،( . فرنگ كافه و نه بلوار به سبك     
وليت هـاي اجتمـاعي و   ؤلحني سرزنش گر، شانه خالي كردن مردان را از زيـر بـار مـس         

اي ملـت  «: دهـد  ملت غيور را دشنام مي )44همـان، ( .پيكار با بي عدالتي نكوهش مي كند      
گ را چه خواهي كرد كـه يـك         اين نن !  خاك بر سرت؛ كاشكي مادر نزاييده بودت       ،غيور

 حيف از اين فداييان كه ملت يك يـك فرزنـدانش را             ،صاحب منصب روس گفته باشد    
 او در اين گفتار، حتي دليـران سـرزمين          )82همان،( »گذارد؟مي دهد و تنها  به دم مرگ مي   

ايران و دوران خود را اين گونه توصيف و ارزيـابي            . خود را از زبان بيگانگان مي ستايد      
نـه در   . ايـم لذت دنيا و امنيت را نبـرده      . ما فلك زده ها در ماتحت دنيا واقعيم       «:  كند مي

در دوره ي هرج و مـرج       . ايم نه در عصر مدنيت و تربيت و عدالت        دوره ي افتخار بوده   
 او حتي از سكني گزيـدن احـرار ايـران در خـارج از كـشور                 )82همان،( »...واقع شده ايم  

ود، جز شعاردادن و تكفير ديگران به جرم بي تحركي و بي            حال آن كه خ   . كندشكوه مي 
. داردغيرتي در پاسداري ايران و برقراري آزادي كاري نمي كند و راهكاري عرضه نمـي              

 .كنـد ي خـود را بـا كلامـي كوتـاه توجيـه مـي             او سخت توجيه گر اسـت و هـر كـرده          
گيرد مين بيگانه را پيش مي    ي اين كه احرار ناچار از هجرتند، راه سرز        به بهانه ) 121همان،(

و مردم سرزمين خود را در لحظاتي بحراني كه بـه وجـود او بـيش از هميـشه نيـازدارد               
انديشد اما نمي . رود تا پس از پايان يافتن شب تاريك وحشت بازگردد         او مي . كندرهامي

حاج ساعتي با بـدبيني نـسبت       . كه بي وجود او اين شب سياه چگونه سپري خواهد شد          
ايـن مـشروطه    «: فكران، پيش از اين، رفتن او را اين گونه پيش بيني كرده بـود             وشنبه ر 

خواهان كه فقط بلدَند كلاه كج بگذارند و عصا به دست بگيرند و عينك زده، بـا سـبيل                   
كنُتيك راه بروند و مي گويند ما چنين و چنان كرده و مي كنيم و قانونا بايد فلان بـشود                    

 كه  1 اصول بهمان است، اين ها چشمشان به سرباز و سالدات          و شده و حدود فلان طبق     
 گويي زمين مي ترقد؛ سرسر و پاپا مي شـوند؛ از ديـوار و درخـت بالارفتـه مـي                     ،بيفتد
   )60همان،( .»فرارند
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ي آن ايـام    او وقايع روزانه  . نامه است منشي صاحب جمع از ديگر مردان اين نمايش       
. مه چيز را با ترديدي تاريك و سياه براندازمي كنـد          زند و ه  پيوسته نق مي  . را مي نويسد  

-نامه يا با تعريف كردن خوابي پريشان آغاز مي        همه ي گفته هاي او در سرتاسر نمايش       

بينـي اوضـاعي     يا با گلايه از وضع روزگار خـود و پـيش           )76،81،83،86،96،97همان،( شود
. توان ديد را در سرتاسر اثر مي    اين وحشت بيمارگونه    . براي ايران و ايراني    امروز بدتر از 

هـاي او  مجموع، گفت و گوها و پـيش بينـي          در )36،40،41،45،52،69،70،96،97،105همـان، (
ي خود متزلزل است    او در عقيده  . كندمي نامه ايجاد پيوسته فضايي هراس آور در نمايش     

   )69،109ن،هما( .و منتظراست تا ببيند برد با كدام حزب و گروه است تا به آن بپيوندد
اي نامه بيـشتر ماننـد گلـه      آيد، مردان اين نمايش   ي اين اثر برمي   چنان كه از مطالعه   نآ

اند كه جز جنـگ افـروزي، سياسـت         هايي خون چكان به تصوير درآمده     گرگ با چنگال  
  .  اي ندارندسست عهدي هيچ سرمايه رحمي، بي وفايي وبازي، خشونت، بي

هـاي  ي ويژگـي  گونـه نظـام اجتمـاعي اسـت كـه همـه           عبيداله نماينده ي كامل اين      
او در قالـب يـك قـزاق و در          . ي نظام مرد سالار در وجود او گرد آمده اسـت          ددمنشانه

كند و از ناموس دختـران      گر، حتي به مردم روستاي خود هم رحم نمي        اصل يك چپاول  
اق شود و او نامزدش را فروخته تا از پول فروش او قز . پوشدولايت خود هم چشم نمي    

گيري از قدرت سرنيزه بتواند مردم راهرچـه بيـشتر چپـاول كنـد، سـرببرد و بـه                   با بهره 
  . ناموسشان درازدستي كند

 چهره اي مخوف از آنان ارايه شده اسـت پالكونيـك،            ،از ديگر مرداني كه در اين اثر      
 كـسي . تو در سـايه ي منـي  «: او به زينب، معشوقه اش، مي گويد     . سرقزاق روس، است  

 ديگر از كـسي نمـي ترسـي؛         ،تا با مني  . آزار كننده با من طرف است     . ت نگاه ندارد  أجر
آخـر دفعـه يـك    «:  پالكونيك اعتراف مـي كنـد    )77همـان، ( »!...ترسيفقط از خود من مي    

 قزاق ها او را اين گونه مي ستايند         )78همان،( .»خالي كردم توي صورت عزيز دلم      تپانچه
ر كمـر دارد؛ دو دسـته در ركـابش هـستند؛ موزيكـانچي و               كه كمربندي از چرم انسان ب     

 حتي گردن بندي را كه به عنـوان         )78همان،( .او ايران را زير چكمه دارد     . ي اعدام  جوخه
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ي او  در جريان تاراج خانه   » خانم بالا «بندد، از گردن يك     نشان با زور به گردن زينب مي      
  . به دست آورده است

هـاي  خـوش سياسـت   تا چه اندازه حقير و دسـت       زن   ،روشن است در چنين نظامي    
اي از شخـصيتي    با اين حال، در اين اثر هستند مرداني كه تـا انـدازه            . خشن مردان است  

نامه چنـدان پررنـگ نيـست و    ، اما حضور اين دست مردان در نمايش     دمثبت برخوردارن 
زادي و  بيشتر در قالب مشتريان روشن فكر طرب خانه ظاهر مي شوند كه بـا زنـان از آ                 

ازجمله ي اين مردان است كه تنها نام و         » جهانگيرخان«. گويندبرابري و قانون سخن مي    
ي و آزادي خواه اسـت و       چروزنامه،جهانگيرخان. شنويمگفتار او را از زبان معصومه مي      

. آن گونه كه از قراين برمي آيد به دست مستبدين به شكلي وحـشيانه كـشته مـي شـود                   
ي مستوره است امـا  دار نمايش خيمه شب بازي است نيز دل داده كه خيمه   » كوچه مرد «

 ـسينماتوگرافـ »سيمه توغراف«بيشتر ازآن به   جـانش را  ، علاقه مند است و در پايـان  
برسر دزديدن همين سيمه توغراف از دست مي دهد؛ او را در حالي كه به خـاطر دزدي        

ي غيبـي   نامه و داشتن كتابچه   در اتاق مستوره پنهان شده بوده است ،به جرم پخش شب          
رود زيـرا   وي بي هيچ دفاعي از خود، بـه همـراه دسـتگيركنندگان مـي             . كننددستگير مي 

معتقد است  اگر قرار به اعدام او باشد، بهتر است به اتهام مبارزه اعدام شود تا به جـرم                    
 كـه  مند است اما به تازگي بـه او خبـر رسـيده   منظر هم به يك واگون چي علاقه   . دزدي

   .اند و او از اين امر سخت دلگير استواگون چي را در كنار بساط منقل و ترياك  ديده
  هاي فردي زنانويژگي. 4     

 پررنگ و برجسته شده است كـه بـه          ،    در اين اثر، شماري از ويژگي هاي فردي زنان        
  :شايستگي با درونمايه و حال و هواي حاكم بر اثر سازگار است

  نويت زن و مع. 1-4
ي زن و ترين مسايلي كه در اين اثر به طور عمده به آن پرداخته شـده، مـساله         از مهم 

.  رنگي خرافي مي گيرد    ،با اين حال در مواردي اندك، گرايش به معنويت        .معنويت است 
ني است كه بنا به ضرورت، در جلـسات سـري كـه در              وبراي نمونه، ميرنداف از انقلابي    

او با بياني آميخته به طنز و تمسخر همـسر        . شركت مي كند   ،طرب خانه برگزار مي شود    
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شـكر خـدا    . بنده و اين معاصي؟ از محـالات اسـت        «: كندخود را اين گونه توصيف مي     
اي است پاك   از لطف وجودش خانه ي من خانه      . عيالي دارم در عين وجاهت و خانمي      

ست و مقربـان    و منزه؛ حقيقتا شبيه آخرت است؛ ازبس كه در آن صحبت ملك الموت ا             
از عطـسه   ! خوانند و هـول غالـب اسـت       از بس همه نماز ترس مي     ! عذاب و مار غاشيه   

صبر مي آيد و قيچي كه بازباشد مشاجره مي شود و نـاخن در غـروب نبايـد گرفـت و                     
 مهمان مي رسد و خدا مرا بكشد؛ خنده بـه صـداي بلنـد       "ها كه رديف شد حكما    ظرف

 منظر نيـز بـراي      )27همان،(»  ...خواند و ميماند شيطان   ه است و دعا كه باز ب      طعنه به اجن  
. »ازبس مردم چـشم شـورند     «: يك نظر قرباني خريده است    ) واگونچي(واگون معشوقش 

 اما همان گونه كه اشاره شد، بسامد اين دست اعتقادات كم اسـت و غلبـه بـا                   )58همان،(
ام كائنات گلايـه    حتي آن گاه كه زنان به شدت از نظ        . احساسات مذهبي و معنوي است    

گزاري مي كنند و از تقدير و قسمت خود مي نالند، نوعي صميميت و عبوديت در كلام          
حرمتـي بـه درگـاه خداونـد        مندي آنان را از سطح اعتراض و بي       زند و گله  آنان موج مي  

  . زندبرد و به آن رنگ گونه اي گلايه گزاري ميان عابد و معبود ميبالاتر مي
 به طرب خانه، زنان با توسل به اوليا االله و شهداي كربلا از دسـت   ي قزاقان در حمله 

شبيه خواناني كه زنان با قداست تمـام آنهـا را از راه پـشت بـام                 . يابندقزاقان رهايي مي  
    )75همان،( .رهانند باز مي گردند و به شكلي نمادين آنان را مي،اندگريزانده

ها را وامي دارد تـا او را همراهـي    زنگلباجي هروقت غم دارد مولودي مي خواند و 
ما به قيمت آتش جهنم نفـس مـي         «:  معصومه از موقعيت خود آگاه است      )46همان،.(كنند
   )81همان،( »پس ديگر تقاص چه گناهي را بايد پس بدهيم؟. كشيم

 گاه براي ايجاد يك پشتوانه ي استوار در دنياي خشني اسـت             ،اعتقادات معنوي زنان  
اند؛ مانند هـاجر كـه روي سـينه ريـزش نـام اوليـا حـك شـده و                    ر آمده كه در آن گرفتا   

 يا معصومه   )101همان،( .»اي باشد؛ براي قرصي دل    آدم بايد متوسل به عقيده    « :معتقداست
كه بر نگين انگشتري اش ذكر حي قيوم است و مدعي است حتي اگر جانش هم بـرود                  

عتقـادات مـذهبي و معنـوي در قالـب      گاه نيز ايـن ا     )101همان،( .اين يكي را نخواهد داد    
نمايد؛ فتنه گردن بندي دارد با نام خالق اكبر كه شديدا از            رخ مي  هاشكرگزاري بر داشته  
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 ،او نسب اين گردن بند را كه از مادران مادرانش به او رسيده است  . كندآن نگه داري مي   
خدايا . ن است رود تا خود خدا كه حافظ م      همين طور عقب مي   «: رساندبه خود خدا مي   

 و گاه معنويات خود را در قالب گلايـه از  )102همـان، ( »امهرچه دارم از تو دارم و راضي     
  .وضعيت اسفناك موجود يا احساس عذاب وجدان و آلودگي نشان مي دهند

او پـس از مـرگ، از زبـان         .  در اين اثر از سـيمايي معنـوي برخـوردار اسـت            ،زينب
مـن زنـي    . آه زينب، از مـن بگـذر      ] : گريان[ گلباجي«: شودگلباجي اين گونه ستوده مي    

از آن بالا،   . از كنيزت بگذر  . تو از جوهر ما نبودي    . تو بخشنده بودي  . امبدبخت و سليطه  
ي  زينـب كـه بنـا بـه توصـيف همـه            )16همـان، ( .»از عرش ملايك به من نگاه ترحم كن       

و احساس آلـودگي    هاي اثر، از جنس آنان نبوده، همواره درگير عذاب وجدان           شخصيت
سوزد و به ياد پاكدامني از دست رفته سوگوار         است تا وقتي كه دلش مي      او معتقد . است

 او به ستوه آمده از وضعيت حقارت بـار خـود، از خـدا          )25 -26همان،( .است، پاك است  
   )27همان،( .خواهد وي را به كام زمين كشدمي

رش نبوده؛ كه چرا اين شـده كـه         زينب پيوسته پيش خدا گلايه مي كند كه چرا دستگي         
 .دهـد گيرد هرچند به ظاهر خود را خرسند نـشان مـي          هست؟ او به وضعيت تازه خو نمي      

  او حتي پس از پذيرفتن وضعيت خود نيز همواره بغـض در گلـو دارد و معتقـد                 )30همان،(
  هـاي خـود را آلـوده        دسـت  )65همـان، ( .شـوند زند كلمات آلوده مـي    است وقتي حرف مي   

  زينـب پيوسـته بـه دنبـال          )106همان،( .گيردهايي كه هيچ كس آن ها را نمي       ند؛ دست دامي
گردد، مدعي است دست دوز مادر با نقش خورشيد و ماه و جبراييـل را آب بـرده      خدا مي 

  )29همان،( . گم شده است،اش بودهاست يا كتاب خدا و تعويذ چهل بسم االله كه در بقچه
  زن؛ نداي وجدان. 2-4

پس از ورود زينب به طرب خانـه، زنـان بـا            .  اثر، گاه زن نداي وجدان است      در اين 
هاي او با خود و با جهان اطراف و مويه هاي پيوسته ي وي بـر روزگـار                  ديدن درگيري 

گردنـد و بـا بازگـشت بـه آن          پاكدامني خود، رفته رفته به دوران پاكدامني خـود بـازمي          
 آن ها كه تا ديروز شاد و خندان بـه شـيوه             .رسنددوران، با وضعيت تازه به بن بست مي       
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ي زندگي خود خوكرده بودند با پرس و جو هاي زينب، گريان، گذشته را واكاوي مـي                 
  .كنند و به جست و جوي دنياي پاك و  بي آلايش گذشته مي پردازند

هاي آنان بـراي انتخـاب ايـن        نشيند و از انگيزه    گاه زينب با آن ها به گفت و گو مي         
-او براي فتنه نداي وجدان است زيرا فتنه را بـه يـاد معـصيت              . پرسدزندگي مي ي  شيوه

اندازد كه بدي آن ها را از ياد برده است؛ به ياد دوران پاكدامني كه فراموشـش                 هايي مي 
    )61همان،( .شده است

  زن و احساسات مادري. 3-4
در . يگـر دارد  احساسات مادري زنان اين اثر نيز به تبع شيوه ي زيست آنان شكلي د             

ايـن امـر بـه    . اي به دنيا بيايد جايش در آتش تنور يا سـر راه اسـت           طرب خانه اگر بچه   
  .ي زنان از ايشان استمعني گرفتن حياتي ترين خواسته

در ! در من كودكي است منتظـر     «: زينب در گفت و گو با شاگرد دارالفنون  مي گويد          
از ما بچه هاي ترس مي زاينـد؛        « :استدر كنار آن معتقد   » !كردمكه آرزو مي  _من كودكي 

اما فرزند زينب و احساس مادري او نيـز همچـون شخـصيت             » !از ما كودكان بي شادي    
از آن جا كه زينب نشانده ي پالكونيـك، سـرقزاق روس،            .  خود او سخت پيچيده است    

  پيوند او با شاگرد دارالفنون در اصل اعتراضي است به استبداد حاكم بر جامعه كه               ،است
او پيونـد خـود را بـا شـاگرد          . دليل قـدرت يـافتن آن پالكونيـك و همتايـان او هـستند             

شايد از عشق مـا مـشروطه    «: گويدخواند و به او مي    دارالفنون، شورشي عليه استبداد مي    
   )93همان،( .»زاده شود

اي تپانچـه  رود،در جاي ديگر، وقتي زينب به قصد كشتن عبيداله از خانه بيرون مـي             
  :كندپيچيده را زير چادر حمل ميقنداق 
  . آن بقچه را بده ـمن يك بچه مي خواستم: زينب «

  .        شبيه قنداق است: جميل
            )125همان،(» .از قلب من شير مي خورد. بايد گردش ببرمش: زينب

قرار دادن تپانچه به جاي فرزند مي تواند اين گونه تعبير شود كه تنها ثمره ي وجود                 
در دنيايي ناامن و در شرايطي كه از همه سو به او تعرض و اهانت مي شود، چيـزي         زن  
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شـير  . جز تپانچه اي كه عليه خود بانيان اين ستم و خشونت شليك خواهد شد، نيـست               
  . از قلب زينب عمق اين فاجعه را بيشتر نشان مي دهد ـ تپانچه ـخوردن اين كودك

  تاثيرپذيري دختر از مادر. 4-4
گـوهر  . ده از نكات برجسته اي است كه در اين اثر به آن پرداخته شده است         اين پدي 

مـن  . تا بود مادرم بود و حالا مـنم       «: شيوه ي زيست خود را مرده ريگ مادرش مي داند         
همه چيز را از . خدا بيامرز مرتب مرا ترساند كه از در بيرون بروم  . همين جا به دنيا آمدم    

گوهر زير تاثير تربيت مادر، هنوز نمي تواند دنيـاي   ) 64ان،هم. (»پنجره مي بينم يا از بام     
او خود را در حصار تلقينات مادر محصور كرده اسـت و            . بيرون را از نزديك لمس كند     

زينب ضمن گفت و گو با شاگرد دارالفنون ادعا مـي           . دنيا را از زاويه ي ديد او مي بيند        
و ) 91همـان، (»غم براي من نگذاشت   اسم مادرم حوا بود؛ و او به ارث جز رنج و            «: كند

-به دنيـا مـي    بعضي براي درد    « زينب معتقد است     باز در سطحي انساني تر و زميني تر،       

به راستي سرنوشت خود زينـب نيـز ماننـد          ) 104همان،.(»آيند، مادرم يكي از آن ها بود      
خت فتنه نيز گردن بند مادران مادرانش را س       . مادر، جز درد و رنج و اندوه چيزي نيست        

  ) 102همان،.(پاس مي دارد
  حسرت و جست و جوي كودكي از دست رفته. 5-4

اي نامه، گونـه  حسرت و جست و جوي كودكي از دست رفته براي زنان اين نمايش            
 دوران زلالي و پاكي است و هريك        ،كودكي. گرايش به دوران پاكي از دست رفته است       

  .ها هستندكي يا در حسرت بازيافتن آناز زنان اين اثر، پيوسته به ياد گم كرده هاي كود
 او را در آن پيچيده اند       _پاكي محض _زينب به دنبال بقچه اي است كه هنگام تولد          

مـستوره بـه    ) 29همان،.(و امروز، پس از پا گذاشتن به طرب خانه، آن را گم كرده است             
او دزديـده   اصرار از گلباجي مي خواهد اين النگوها را به ياد النگويي كه در كـودكي از                 

 گوهر از زندگي رقت بار خـود كـه ميـراث مـادر اوسـت                )100همان،( .اند، برايش بخرد  
نه بچگـي  . شنيده ام دخترها بازي مي كنند و بچه ها شيريني مي دزدند       «: گويدسخن مي 

  . گوهر زاييده ي طرب خانه است)65همان،( »...فهميدم نه بزرگي
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  درحسرت آرزوهاي دست نيافتني . 6-4
نامه در حسرت آرزو هايي هستند كه خود مي دانند به آن ها دست               اين نمايش  زنان

 روزنامه ي جهانگيرخان كه مرده هـا را زنـده           ،معصومه پيوسته از شيپور   . نخواهند يافت 
اما امروز ديگـر    «: مي كند، سخن مي گويد اما آرزوي او هميشه به حسرت آميخته است            

گـاهي بـه   «: و يا   )86همان،( » مرا زنده مي كند؟    فرشته كجاست؟ و كدام شيپور مرده هاي      
 .»جهانگيرخان؛ شنيده ام روزنامـه را بـسته انـد         . شنيدن اسم روزنامه اش دلم خوش بود      

 ـكه او را ديلاق ميرزا مي خواندـ  گوهر نيز از خاطر خواهي به مردي  )68همان،(  سخن  
وهر بـه خـود چيـزي    مي گويد؛ مردي كه به او نرسيده و مرد نيز هيچ گـاه از عـشق گ ـ          

  .نفهميده است
مستوره، هاجر و منظر هنگام گفت و گو از آرزوهاي دروني خود، سخت درگير اگر               

  :و كاش و شايد هستند
  _گفتم كاش، كاش: مستوره«

  _گفتم شايد، شايد: منظر
  )68همان،(» _گفتم اگر، اگر: هاجر

 حسرت بازگشت   منظر نيز هميشه از كيا و بياي خانه ي پدري سخن مي گويد و در              
  )101همان،( .به آن روزگاران است

  زن و مرد آرماني . -7
نامه در جست و جوي مرد آرماني هستند؛ مرداني كه          تقريبا همه ي زنان اين نمايش     

زنان تصوراتي ايده آل درباره ي آن ها دارند اما با توجه به نگرش تيره ي متن به جنس                   
عبيداله مرد ايـده آل     . كار به نمايش درآمده اند    مرد حتي مردان ايده آل نيز عمدتا فريب         

روزها و شب ها و فصل ها را در انتظار          . او عاشقانه عبيداله را دوست دارد     . زينب است 
به دنبال عبيداله از خانه مي گريزد؛ بـه ايـن اميـد كـه عبيدالـه هنـوز                   . او سپري مي كند   

هـر صـداي    «: ده، مدعي اسـت   با اين كه مي داند عبيداله به او خيانت كر         . منتظرش باشد 
 زينب تـا  )49همـان، ( .»هر آن دلم مثل باران مي ريزد    . كوبه كه مي شنوم مي گويم اوست      
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با عبيداله رو به رو نشده، دل در گرو او دارد امـا پـس از آشـنايي بـا چهـره ي تـازه و                          
  .سخت ناخوشايند او، وي را مي كشد

رد كه روزي در پي مرد آرمـاني        مستوره با بازگشت به خاطرات گذشته، به يادمي آو        
                   روياهايش، فريب كولي اي را خورده است كه به او گفته آقايي سوار بر اسب كهـر تـه

او به دنبال كولي در پي مرد اسب سوارِ روياهايش رفتـه و از         . گذر انتظار او را مي كشد     
-ان دل معصومه به شنيدن نام روزنامه ي جهانگيرخ)67همان،( .اين جا سر درآورده است   

فتنـه نيـز بـه      . خوش است و مونس دل در گرو منشي شـاردافر، سـفير انگلـستان، دارد              
او پس از رفتن باجلان زير بيرق مـستبدين و شـشلول و          . باجلان باج گير دل داده است     

او باجلان را در همان قالب پيـشين        . قطار فشنگ بستنش، سخت بر وي خرده مي گيرد        
 يـك واگـون   ،ياهـاي منظـر  ؤمرد ر. د را ساخته استمي خواهد نه به اين شكلي كه خو  

چي است كه او هم سر انجام منظر را از خود نااميد مي كند و به دام اعتياد گرفتـار مـي                    
در پايان، زينب دل به شاگرد دارالفنون مي بازد اما در همان حال بر بي ريـشگي و                  . آيد

ب را رهـا مـي كنـد و بـه           شاگرد دارالفنون نيـز زين ـ    . موقت بودن عشق خود ايمان دارد     
يـا  ؤهمـه ي ايـن زنـان از مـردان مـورد علاقـه ي خـود در ر                  . عثماني پناهنده مي شود   

آن ها بيشتر خود را مي فريبنـد        . تصاويري ساخته اند كه چندان با واقعيت تناسب ندارد        
  .و آن چه را دوست دارند وجود داشته باشد، موجود مي پندارند

   زن و عشق فرازميني. 8-4
ايـن عـشق فـرا زمينـي بـه          . جويند عشق را در افلاك مي     ، برخي از زنان اين اثر     گاه
وقتي زينب از عاشقي شاگرد دارالفنون به خود        . ي زنان و مردان محدود نمي شود      رابطه

كه هميشه زن ها را از عشق منع مي كرده و حتي خود تن به عـشق                 _مي گويد، گلباجي  
مثل آوازي  . كندبت عشق پاي مرا سست مي     هميشه صح «:  مي گويد  _الماس نداده است  

 :و مـستوره پاسـخ مـي دهـد    » !گـوش كـن  . كه در آسمان مي خوانند؛ از سر گلدسته ها    
   )96همان،( »...صداي بال كبوتران نيست؟. واقعا آوازي در آسمان مي خوانند«
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  زن و گريه. 9-4
 امـا  ،ز مـي شـود  نام اين اثر ندبه است و نمايشنامه با سوگواري و گريه ي زنان آغـا         

همـان  . شماري از ايشان، از جمله فتنه، سخت گريه و زاري زنان را سرزنش مـي كننـد                
طور كه پيش از اين گفته شد او از بي حاصـلي گريـه و نـاتواني آن در برانـداختن درد                      

گريستن تا كي؟ گريه قحطي را برانداخت؟ گريه بـراي مـا            «: هاي مردم سخن مي گويد    
   )6همان،( »ومشمشه را درمان كرد؟نان شد؟ گريه طاعون 

او در حالي كه معصومانه انتظار عبيداله و پـدر را مـي   . زينب در آغاز راه گريه مي كند     
كشد و هنوز از خيانت آنان و سرنوشت تازه اش بي خبر است، چشم بـه هـلال مـاه مـي       

ي اش  او پس از پا گذاشـتن بـه مرحلـه ي تـازه ي زنـدگ       )10همان،( .دوزد و گريه مي كند    
] كنـد صورتش را پاك مـي    [_نه خانم « .گريه مي كند اما آن را از چشم ديگران مي پوشاند          

 »...يـادم نيـست ايـن روزهـا گريـه كـرده باشـم             . كارم از گريه گذشته   . من گريه نمي كنم   
هنگـام اجـراي   .  او پس از آشنايي با محيط بيرون، هم مي گريد و هم مي خنـدد        )28همان،(

 زينب احساسي دو گانـه دارد؛ درسـت ماننـد وضـعيت مـردم كـه                 نمايش مرد خيمه دار،   
اين درست زمـاني اسـت كـه اسـتخاره          . شخص نمي داند به آن بخندد يا بر آن گريه كند          

او دوبار براي بازكردن يا نكـردن مغـازه         . فروش هم در كار ايران درمي ماند      هاي حاج نيل  
دن مغازه بد مـي آيـد و هـم بـراي             اما استخاره ي او هم براي بازكر       ،اش استخاره مي كند   

 نمايش مـرد خيمـه دار   )96همان،( »!حتي استخاره هم در كار اين وطن مانده    «: بازنكردن آن 
مردم را از همه سو درحال توسري خوردن نشان مي دهد و اين امـر بـه تبـع كـاركرد دو                      

نمايش مـي   او از رويه ي طنزآميز      . رويه ي طنز، احساسي متناقض در بيننده ايجاد مي كند         
يادم است؛ آن روز يادم است كه زينـب هـم       : فتنه«. خندد و از رويه ي جدي آن مي گريد        

پاي بساط خيمه دار بـود كـه مثـل بچـه هـا از تـه دل                  . اشك به چشم آورد و هم خنديد      
 زينب پس از شناختن ماهيت راسـتين مـشروطه و           )55همان،(.»گريه اش يادم است   . خنديد

كردگان مــشروطه نيــز در عمــل مــستبدند، بــه شــدت مــي دريــافتن ايــن نكتــه كــه ســر
 اما در پايان اثر همزمان با شكل گيري كامـل شخـصيت زينـب، گريـه را                  )119همان،(.گريد
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گريند، نماز خوف مـي خواننـد امـا كـاري نمـي             وامي نهد و به ستوه آمده از آناني كه مي         
  .ندرساكنند، اسلحه به دست مي گيرد و رسالت خود را به انجام مي

   زن در قالب كدبانوي خانه. 10-4
گلبـاجي مـدام بـه      .  ظاهر مي شود    زن در قالب كدبانوي خانه     نامهگاه در اين نمايش   

حساب و كتاب منزل مي پردازد و به شكلي بيمارگونـه بـه فكـر مخـارج خانـه و روز                     
او چهره اي خسيس دارد كه حتي خرده پشيزهاي كلفت خانه را هم با تهديد               . مباداست

. گلباجي يك بار هم زيوري را كه به گوهر بخـشيده پـس گرفتـه اسـت                . ز او مي گيرد   ا
در روزهاي احتياج هـيچ     «: او تا ريال آخر پول زن ها را از آن ها مي گيرد            ) 102همان،(

بگيريـد امـا پـيش خـود نگـه          . چيز جـاي قـران سـفيد و شـاهي زرد را    نمـي گيـرد                  
ين مخارج زنان را هم براي آن ها حساب مـي           او همواره جزيي تر   ) 19همان،(»...نداريد

  .كند و به رخشان مي كشد
در . نامه هم ديده مي شـود     اين نگراني درباره ي امور منزل گاه در ديگر زنان نمايش          

حمله ي قزاقان به طرب خانه و آغاز تاراج آن ها زنان سخت دغدغه ي اموال خانـه را                   
  :دارند
  ه را چرا مي دري؟  پرد. بي انصاف، گچ تازه است: هاجر «

  بساط را چرا به هم مي ريزي؟: فتنه
.........................  

 اين گفت و گـو در شـرايطي   )74همـان، (»  ـ  شيشه هاي اُرسي مي ريزد؛ واي: مونس
  . جلوه اي طنز آميز دارد،كه قزاقان قصد دارند خانه را بر سر اهل آن خراب كنند

وقتـي زينـب هنرهـاي      . نب كدبانوي خوبي نيست   آن گونه كه از قراين برمي آيد زي       
شايد از سر حسادت او را در غذا        .  زنان آن را به چيزي نمي گيرند       ،خود را برمي شمرد   

پختن بي سليقه مي دانند؛ وصله كردن و سوزن دوزي او را چندان نمي پسندند؛ جـارو                 
 مجموع، زنان   در. زدن او را خاك هوا كردن و نان هايش را فطيرهاي دهاتي مي خوانند             

  )   9-10همان،.(او را كدبانوي خوبي نمي دانند
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   زن و نظام مردسالار. 5
آن گونه كه پيش از اين گفته شد، در اين اثر، زن و نظام مردسالار سخت با هـم در                    

- را مي توان به گونه ي زير دسـته         يهاي نظام مردسالار  شماري از ويژگي  . تقابل هستند 

  :بندي كرد
  م مردسالار براي مسخ هويت زنتلاش نظا. 1-5

زنان پاكي كه . رو به رو هستيم مسخ هويت زن در اين اثر با جلوه هاي گوناگوني از  
پا به طرب خانه گذاشته اند، در همان برخورد نخست          ... با نام هاي مستوره، معصومه و     

م افـراد    زيرا نـا   ،تغيير نام مستقيم ترين وسيله براي مسخ هويت است        . تغيير نام داده اند   
در طول زمان با شخصيت و هويت حقيقي آنان پيوندمي خورد و دگرگون كردن نـام را                 

  .به آساني مي توان به تغيير هويت تعبيركرد
او كـه   . كنـد برابر اين تغييـر نـام ايـستادگي مـي          در ميان زنان طرب خانه، زينب در      

زينـب  . انـد خوي خويش است، پيوسته خـود را زينـب مـي   سوگوار پاكي از دست رفته   
تواند به سادگي به وضعيت تازه رضايت دهد، از اين رو دربرابر هويت و نـام تـازه                  نمي
هـاي  او پيوسـته در جـست و جـوي لبـاس           )24همـان، (.دهدايستد و واكنش نشان مي    مي

دوران پاكدامني خود است؛ دوران زينب بودنش؛ در پي چادري است كه هنگام آمدن به 
نامه،  تاكيد بر ولايتي بودن او در جاي جاي نمايش         )29همان،(.تآن خانه پوشيده بوده اس    

  .سازدترميپاكي آغازين وي و انگيزه ي حسرت او را برگذشته ي بربادرفته برجسته
او در پـي هـر      . بـودن تـدريجي اسـت     » غمـزه «تا  » زينب«ي زينب از    روند استحاله 

 به سوي غمزه شدن برمـي       شناخت و دريافت نو و تازه از دنياي پيرامون خود، يك گام           
دارد با اين حال همين دگرگوني وي نيز مقطعي است و هيچ گاه زينب به طور كامل به                  

  .غمزه تبديل نمي شود
 زيـرا او  )29همـان، (  ديگر او را نشان نمي دهد  ،زينب در آغاز مدعي مي شود كه آينه       

 معنـاي   پذيرش وضعيت موجود از سوي زينـب بـه        . ديگر زينب پاكدامن گذشته نيست    
او با ديدن صحنه هاي فجيع     . همسويي دروني و رضايت قلبي او از وضعيت تازه نيست         

خانه، در حالي كه سخت درمانده و بي پناه است،         قتل و غارت و نا امني در بيرون طرب        
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زينب از اين پـس شـرمگين از نـام مقـدس            . تنها راهي را كه پيش پا داشته برمي گزيند        
يادآور پاكدامني از دست رفتـه ي       ) س(آن بر نام مقدس زينب    كه افزون بر دلالت     _خود

او نقاب غمزه بودن را بر چهـره        .  رضايت مي دهد كه او را غمزه بخوانند        _او نيز هست  
با اين حال، تغيير و دگرگوني      . مي زند و خود را از پيشه ي خود خرسند نشان مي دهد            

كه پليـدي پيـشه اش را پذيرفتـه،         او ادعا مي كند از روزي       . ي دروني ندارد   جنبه ،زينب
امروز خواسـتم كـار كـنم؛       «: همه ي دانسته هاي دوران پاكدامني را فراموش كرده است         

دوختني كردم سوزن به انگشتم رفت؛ آتش گردان        . اين طور نبودم  . خدايا، يادم رفته بود   
آب .  دستم سوخت؛ غذايي كه پختم تَه گرفت و لباسي كه شستم تميـز نـشد               ،چرخاندم

 او  )29همـان، ( »من چه شـده ام؟    .  طناب دررفت و هيزم زير تبر نشكست       ،ز چاه كشيدم  ا
 چرا حرف مي زنم؟ حرف كه مي زنم كلمات آلوده _واي«: حتي از حرف زدن بيم دارد     

 طنين بغض دلگيري كه هميشه در صداي زينب موج مي زند، بـر       )65همـان، (. »مي شوند 
شب وحـشت كـه     «: وان اين پرسش زينب را كه     شايد بت . سرتاسر اثر سايه انداخته است    

نمودي از درگيري ذهن او براي درك هويت زن در نظام آينده            »  من كجا هستم؟   ،بگذرد
  .به شمارآورد

زنـان بـا    . غير از زينب، زنان ديگر نيز گاه در حسرت بازگشت به اصل خـود هـستند               
ملـه مـونس كـه بـا     از ج. ديدن معصوميت و پاكي زينب، به گذشته ي خود باز مي گردند   

كني؛ مثل  يك كم بگذرد عادت مي    « :گويدي زينب در انتظار نامزد و پدرش مي       ديدن گريه 
ام حالا يادم افتاد؛ اسمم مونس بود كه اين جا شـده          . من ديگر يادم رفته كي بودم     ! خود من 
خواهـد روزي   او مي .  هاجر اميدوار است روزي از كارهايش توبه كند        )10همان،( .»سمن بر 

ي پـدري يعنـي    جـست و جـوي خانـه   )67همـان، ( .برگردد و خانـه ي پـدري را پيداكنـد       
  .بازگشت به اصل، تلاش براي بازگشت به ريشه ها و يافتن هويت راستين خود

.  حفظ مي كند   ،منظر نيز تنها دارايي خود را از خانه ي پدري كه زيوري كم بهااست             
آن همه برو بيا و خنده و شوخي و ايل «دارد؛ يادآوراين زيور براي او حكم همه چيز را         

او معتقداسـت اگـر آن را دور بينـدازد آبـا و             . اسـت » و تبار دراز و آن خانـه ي اعيـاني         
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همين علاقه به ريشه ها گواه گرايش منظر بـه          ) 101همان،(.اجدادش را دور انداخته است    
    . هويت راستين خويش است

  رتحقير زن در نظام مردسالا. 2-5
از ديــد نظــام _در ايــن اثــر، زن نــه تنهــا از هويــت مــستقل و شخــصيت انــساني  

تهي و بي بهره است، بلكه همواره جلوه هايي ناگوار از تحقير زن به نمـايش                _مردسالار
  :گذاشته مي شود؛ ازجمله اين كه

در جاي جاي اين اثر واژه ي زن و متعلقات زنان در دشنام هاي تحقير آميـز مـردان          
لچك زنان به سـرم  «، »مردهاي از زن كمتر«عباراتي مانند. ه هم به كار رفته است نسبت ب 

  ...و»چادر سر كنيد و خانه بنشينيد«،»...اگر
همچنين، پيوسته زنان از سوي مردان با واژه ها و اصـطلاحات ناخوشـايند خوانـده                

يـز  شوند و لحن خطاب ديگراني كه دشنام نمي دهند سخت پرخاشـگرانه و تحقيرآم             مي
هـا ونيـز رعايـت ادب       پرداختن به همه ي اين موارد به دليل حجم وسيع دشـنام           . است

  .ممكن نيست
  بي امنيتي زنان در نظام مردسالار . 3-5

اند، حتي براي خود آنان نيز سرشـار از         دنيايي كه مردان آن را به خون و آشوب كشيده         
. هاي سريّ طرب خانه اسـت     ناامني است، تا جايي كه تنها محل امن براي تشكيل انجمن            

شـود؛ مـردان از وجـود       هاي نـاامني ديـده مـي      با اين حال، در همين طرب خانه هم سايه        
در دنيايي كه تنها خانه ي امن آن خانه اي بدنام است،            . اندجاسوسي در ميان خود بيم زده     
 نيز در   افزون بر ناامني، بي اعتمادي شديد زنان به مردان        .  تكليف امنيت زنان روشن است    

پدر زينب هنگام تسليم او به گلباجي، از نـاامني اجتمـاع سـخن       . اين اثر نمودي ويژه دارد    
گويد و اين كه در كشاكش قدرت و بر اثر ناامني هاي موجـود نمـي تـوان زنـان را در           مي

 پيوسته دهات و شهرها را تاراج مـي كننـد،           ،امان داشت زيرا قشون دولتي يا چپاول گران       
كنند؛ پس بهترين مكـان بـراي       ان را مي برند يا دست تعدي به ايشان دراز مي          زنان و دختر  

  )13همان،( ! همين روسپي خانه است،در امان نگاه داشتن زينب
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خود گلباجي كه خانه اش پناه گاه بي پناهان است نيز مي نالد كه در اين سال ها، از                   
 خـودي، بلاهـا ديـده    دست مشروطه خواه، مستبد، قزاق و سالدات، از دسـت غريبـه و      

 گلباجي از بيم ناامني با هرنوع سـخن         )16همان،( »! آب خوش  ةدريغ از يك جرع   «است؛  
وقتـي جميـل، كلفـت طـرب خانـه، از خيابـان برمـي گـردد و از                   . تازه مخـالف اسـت    

اصطلاحاتي كه تازه شنيده يعني عدالت خانه ي ملـي، دارالـشوراي مباركـه و كلمـه ي                  
در اين . زبانت را گازبگير«: ، گلباجي وحشت زده مي شود   عجيب قانون سخن مي گويد    

 او در جاي ديگر جلوي مـشتريان آزادي خـواه را            )23همان،( .»حرف ها بوي خطر است    
جـاي حـرف    . اين جا طرب خانه است نه انجمـن حريـت         ! صحبت موقوف «: مي گيرد 
رون و درون  دنيـاي بي ـ )23همـان، ( .»ما چند زن لچك به سر را به خطـر نيندازيـد     ! بيرون

زنان معتقدنـد در ايـن      . طرب خانه با هم يكسان است؛ جز اين كه بيرون ناامن تر است            
جا دست كم گرسنگي نيست و سرپناهي دارند اما بيرون به گفتـه ي گلبـاجي كلفتـي و      

 ايـن واقعيـت را      )33همـان، (! چشم ناپاك هر كس و ناكس است آن هم مفـت و مجـاني             
او بـا ايـن دريافـت تـازه كـه خـودش             . ي تجربه مي كنـد    زينب پس از فرار به طور عين      

 دامنـه ي    )48همان،( . دوباره به خانه بازمي گردد     ،بدبخت ترين و گرسنه ترين آدم نيست      
اين ناامني تا آن اندازه گسترده است كه زينب با گريـه و زاري دسـت بـه دامـان شـبيه                      

.  را دريابنـد مي شود و از ايشان مـي خواهـد خودشـان          ) س(خوان نقش حضرت زينب   
ايـن رفتـار    . ايشان را  مي ترساند از سيلي قره سوار و برداشتن روبنده به دست قشوني              

 _به ويژه براي زنان_ي اوج ناامني است؛ زينب روزگار را تا آن اندازه    زينب نشان دهنده  
 بيانيـه ي پايـان      )71همان،( .ناامن مي بيند كه از شكسته شدن حريم قديسين نيز بيم دارد           

نامه كه از زبان زينب قرائت مي شود، ناامني و جو مخوف اجتماع را با هولنـاك                 يشنما
. زنان، مـادرانِ كودكـاني مـادركُش خوانـده مـي شـوند            . ترين چهره به تصوير مي كشد     

هيچ نشاني از راستي نيست     .  پاكي دختران را به تاراج داده اند       ،پدران، برادران و عاشقان   
او زنان را به بسيار گريـستن و كـم خنديـدن فرامـي              . ستو تنها دروغ است كه حاكم ا      

خواند وبه آنان روزي را وعده مي دهد كه فنا حاكم شـود و پـاكي معـدوم؛ روزي كـه                     
بـرادران و  . آن هـا كودكـاني مـادركش دارنـد    . همان روزگار سياه امروز خود آنان است 



 59    رام بيضايياثر به» ندبه«ينامهبررسي جايگاه و نقش زن در نمايش                     

دنيا آكنده از ستم و     . دپدران و عاشقاني كه هويت، پاكي و حيات زن را به تاراج داده ان             
  .جور است و هيچ نشاني از راستي و اعتماد نيست

هاي زنان طرب خانه مي نـشيند و آنـان بـا بازگـشت بـه                وقتي زينب پاي درد دل    
در ايـن جـا نـاامني دختـران در          . گذشته، از انگيزه ي بدكارگي خود سخن مي گويند        

ناپدري به بهانـه    . گ مي شود  خانه ي ناپدري و يا زندگي سخت آنان با نامادري پررن          
اي موهوم فتنه را از خانه بيرون انداخته و نامادري با پاپوش دوختن براي منظـر او را    

 .آنان زناني هستند كه از سر بي پناهي در خرابـات پنـاه جـسته انـد                . آواره كرده است  
ه از روزي مي ترسد ك.  جميل كلفت خانه نيزپيوسته دغدغه ي پيري را دارد       )67همان،(

از اين رو ذره ذره پول پس انـداز مـي كنـد مبـادا در                . گلباجي او را به خيابان بيندازد     
 گفت و گوها و خواب هاي پريشان منشي )114همـان، ( .آينده به گدايي كوچه ها بيفتد    

ها صاحب جمع كه پيش از اين درباره ي آن سخن گفته شد، خواننده را با اين ناامني                
گيرمـي كنـد و فـضايي رعـب انگيـز و دلهـره آور در           هاي وحشت انگيـز در    و صحنه 

  . آوردسرتاسر اثر پديدمي
  بي اعتمادي زنان به مردان . 4-5 

آن دسته از زنـان نيـز   . نامه به مردان اعتماد ندارند    تقريبا هيچ يك از زنان اين نمايش      
د كه به مردان اعتماد كرده اند درفرجام شكست مي خورند يا اين كه خود را مـي فريبن ـ             

 همگي درگذرند و هيچ يك براي هميـشه         ،مردان اين اثر  . كه مردان آن ها قابل اعتمادند     
همه مي آيند و مي روند اما هيچ يك به معناي واقعي زنان طـرب               . زنان را نمي خواهند   

حال آن كه زنان پيوسته به دنبال كسي مي گردند تا درسـايه             . دنخانه را دوست نمي دار    
 و آرامش يابند و اين خواسته ي آنـان هـيچ گـاه بـرآورده                ي عشق و حمايت او سكون     

 2يك عمر مثل اوراق گنجفه    . يك عمر مرد داشتم و نداشتم     ] برمي گردد [منظر«:نمي شود 
؛ ايـن شـرح حـال يـك زن          )130همـان، ( ».در دستشان بودم و حالا مي ريزند و مي روند         

  .است هنگامي كه توپ ها به ويراني طرب خانه مي آيند
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  اجبار زنان در پذيرفتن وضع موجود. 5-5
ايـن  . نامه تنها راهي را كه پيش پا داشته اند برگزيـده انـد         ي زنان در اين نمايش    همه

خانواده اش او را فروخته انـد و اجتمـاع          . ي زينب روشن تر نمود مي يابد      پديده درباره 
رودارد و  پس زينب تنها راهي را برمي گزيند كه پـيش           . نيز از وي حمايت نكرده است     

  .ي خود رضايت مي دهدبه زندگي تازه
  خفه شدن استعدادهاي زن در نظام مردسالار. 6-5

خفه شدن استعدادهاي زنان در نظامي كه مردان، آن ها را از سواد محروم مـي كننـد و          
در نظامي كه مردان روشنفكر آن از سوادداشتن همسر خود شگفت زده مـي شـوند و بـه                   

زنان خـود نيـز   . نگاه مي كنند، بسيار طبيعي است  با بهت و حيرت   الف ليل خواندن آن ها    
شـما مـي    ! گفتم سواد مال شما مردهاست    ... «: سواد و دانستن را متعلق به مردان مي دانند        

مشتري هاي باسـواد شـعرهايش را       .  مونس شعرمي گويد اما سواد ندارد      )16همان،( »...دانيد
ن نمي داند تنها آنها را نگاه مي كند و به طـرزي             روي ديوار مي نويسند اما او چون خواند       

 او حتـي ايـن اعتمادبـه        )66همـان، (.بسيار غم انگيز اندك اندك شعرها را فراموش مي كنـد          
كـه   ـ  مدت ها پيش، شاگرد دار المتعلمين. نفس را ندارد كه بگويد شعرها از خود اوست

كند به مونس سواد بياموزد اما  تلاش مي   ـنامه از قلم و نوشتن دم مي زنددر آغاز نمايش
  !چون مي ترسد به عشق او گرفتار شود، از اين كار سر بازمي زند

   ي يكديگرزن و مرد آينه. 7-5
نامه زن و مرد گاه آينه ي يكديگر مي شوند كه يكي تـصوير ديگـري                در اين نمايش  
  .را بازتاب مي دهد

او خود را آينه ي . وده استالماس، نوكر طرب خانه، از جواني دل داده ي گلباجي ب   
گلباجي مي داند كه گلباجي مي تواند همه ي تغييرات خود را در وجود و چهـره ي او                   

  .خيلي پير شده اي. پير شده اي الماس: گلباجي«ببيند؛ 
  )50همان،.(»من آينه ي تو هستم گلباجي؛ مرا كه ببيني خودت را ديده اي: الماس
) 50همان،.(»آينه هيچ وقت منظوري ندارد    . ور كن با. منظوري نداشتم گلباجي  «و يا؛   

الماس هنوز دست از گلبـاجي      . از دوران دل دادگي الماس به گلباجي سال ها مي گذرد          
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او به پادويي طرب خانه ي گلباجي خرسند است؛ تنها به اين دليل كـه در                . نشسته است 
موضـع گيـري    . هنـد آن دو مانند آينه، پيري و زوال هم را بازتـاب مـي د             . كنار او باشد  

خشن زنان اين اثر، از جمله زينب را در برابر نظام مردسالار، مي توان به خـصلت آينـه                
  .نسبت داد؛ زنان درسي را   پس مي دهند كه از مردان آموخته اند

  تاثيرپذيري زن از لحن كلام مردان. 8-5
م مي خـورد     ازديگر مواردي كه در زمينه ي ارتباط زنان و مردان در اين اثر به چش              

معصومه خـاطرخواه جهانگيرخـان     . است تاثير پذيري زنان از لحن كلام و دنياي مردان        
-او پيوسته حرف هاي جهانگيرخان را تكرارمي كند و از روزنامه ي او و انديشه              . است

  .هايش سخن مي گويد
او در جمله هايش بـراي بيـان بهتـر مطلـب از             . منظر به يك واگون چي علاقه دارد      

  )58همان،( .و متعلقات آن استفاده  مي كندواگون 
وقتي . لحن كلام زينب پس از آشنايي او با شاگرد دارالفنون كاملا دگرگون مي شود             
نگـاه  «: اسامي محبوسين را براي مشتريان مي خواند، حاج ساعتي در اين باره مي گويد             

ارالفنون را  تا كوكش كنيد حرف هاي محصل د      !  كه پركرده باشند   3كنيد؛ عين فونوگراف  
ي  در همه ي موارد يادشده مردان تاثيرگـذار، مـردان موردعلاقـه      )97همـان، ( .»مي شنويد 

  .زنان بوده اند
  پرهيز مردان از عشق. 9-5

شاگرد دار المتعلمين كـه بـه تبـع نـامش، پيـشه ي او بايـد آمـوزش باشـد، از بـيم                        
ته اي گوياست؛ شاگرد    اين پديده نك  . گرفتارآمدن به عشق مونس به او سواد نمي آموزد        

دارالمتعلمين كه از آموختن دانش به مونس سـربازمي زنـد داعيـه ي روشـن فكـري و                   
او معتقداست براي عشق، روزهاي بهتري لازم است وگويـا نمـي دانـد              . مجاهدت دارد 

در حالي كه همين دانش آموختن او بـه مـونس مـي توانـد               . چه وظيفه اي برعهده دارد    
او كه مبارز مـشروطه خـواه اسـت،         . ي به افكار مترقي اش باشد     گامي بلند در رسيدن و    

بيــشتر ســرگرم مبــارزه اســت و فرصــتي بــراي عاشــق شــدن و حتــي انجــام وظيفــه   
  )51همان،(.ندارد
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   مردستيزي. 10-5
نامه پررنگ و كوبنده و موضع گيري آنان تنـد          مرد ستيزي زنان از همان آغاز نمايش      

كند؟ جان بـه تـن زينـب كـه          گريه چه درمان مي   ]: ازدتناگهان مي [ فتنه«و بي پرواست؛    
! دهد؟ براي خودتان گريه كنيد كه مانده ايد؛ كه زنده ايد؛ كه مرد به دنيا مـي آوريـد                  مي

زورگويـان را شـما     . قاتلان را شما زاييديـد    ! اين همه بي صفتي   ! كه ميزاييد اين همه شر    
داد از  ! اره بند و باج گير و مفت خـور        داد از قد  ... بي درد مردان را شما زاييديد     . زاييديد

 و بـاز    )6همـان، ( »!از مـستبد و مـشروطه چـي       ! از قـشوني و عـسكر     ! شحنه و محتـسب   
! شـما شـيران علـم     ! اي مردها شما چه هستيد؟ گروهـي رجزخـوان        ]: مي خروشد [فتنه«

شـما جـز   ! در برابر قوي تران خاموش؛ پيش ضـعيفان تهمـتن ايـد       ! پهلوانانِ مردم افتاده  
 هنگـام مجادلـه   ،منظر كه معشوقش يك واگون چي است  ) 28همان،(» چه هستيد؟  دروغ

با مير مطهر كه قصد دارد طرب خانه را با خاك يكسان كند و حكم سنگسار اهل آن را                   
كو يك چشم و دل سير؟ چه فرق مي كنيد؟ همـه سـر و تـه يـك                   ... «: بگيرد مي گويد  

وقتـي  )58همـان، .(»ست و حركت نمي كندواگون ايستاده ايد و تازه واگون هم ايستاده ا   
شاگرد دارالفنون استبداد را براي زينب زور و اجحاف معنا مي كنـد، زينـب پاسـخ مـي             

ــد ــستبدند  «: ده ــه م ــردان هم ــد، م ــن باش ــر اي ــه   . اگ ــان چ ــدري ش ــدون قل ــردان ب م
وقتي قزاقان كوچه مـرد     . لحن گستاخ زينب كم كم اوج مي گيرد       ) 90همان،(»...هستند؟

 و به اشتباه دستگيرمي كنند، همه ي مردان مدعي مجاهدت و آزادي خـواهي               را بي گناه  
در اين جا   . مي گريزند و فريادهاي زينب را ناشنيده مي گيرند؛ گويي او را نمي شناسند             

 فرار كنيد؛ تا شما     _فرار كن مرد  «: زينب آن ها را رياكار مي خواند و در پايان مي گويد           
 در اين گفت و گوي كوتـاه، زينـب بارهـا مـردان را بـا        )133همان،(»!شماييد واي بر ما   

اين تكيه ي او بر  . خوانده است » مجاهدها«و»آهاي مردها «،»اي مردان «،»اي مردها «عنوان  
مرد خواندن ايشان سخت طعنه آميز است و اصل مردانگـي همـه ي مـردان اثـر را بـه                     

اهي زنـان پاسـخ مـي       تنها شبيه خوانان هستند كه به فريادهاي دادخـو        . تمسخرمي گيرد 
پيام كاملا مردستيزانه ي اثر در پايان از زبان         ) 75همان.(گويند و به ياري آنان مي شتابند      

  : زينب قرائت مي شود
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  !اي زنان، اي مادران ندبه و افسوس  «
  !اي خواهران حسرت

  !زنان، اي دخترانِ تجاوز
  !اي معشوقه هاي اهانت
  !زنان، اي همسرانِ رنج

  ! م و جوراي عروسانِ مات
  !به راستي كه بسيار بگرييد و كم بخنديد

  !چه كاشتيد و چه برداشتيد
  !چه رشتيد و چه انباشتيد

  !چه مي ناليد از اين كودكان مادركُش
  !  اين برادرانِ خواهر فروخته

  ! پدرانِ دختر بي سلامت كرده
  !چه مي ناليد از اين عاشقانِ عاشق كُش

  !    روزي باشد كه فنا بيايد
  !زي باشد كه ديوارها نايستدرو

  !روزي باشد كه پاكي آماج تهمت شود
  !روزي باشد كه دروغ ها راست به نظرآيد، راست ها دروغ

  !روزي باشد كه جاي راستي نباشد
  چشمه ي اشك شما خشك نشود؛
  !تشويش قلب شما كاستي نگيرد

  روزي باشد كه راستي به هزار دست بميرد؛
   به آتش بيفكندَ؛روزي باشد كه راستي خود را

  )131_132همان،(» ! امروز است_كه آن_روزي 
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   سير شكل گيري آگاهي زن و موضع نظام مردسالار دربرابر آن.11-5
. در اين اثر، روند آگاهي زنان تدريجي و شيوه هاي شكل گيري آن مختلـف اسـت                

ي در پرتـو    زن حاج ساعت  . واكنش مردان نيز در برابر آن متفاوت و گاه تحقير آميز است           
از ايـن رو حـاج      . شعارهاي مشروطه و تجدد، به خواندن الـف ليـل روي آورده اسـت             
شايد اين حريت   « :ساعتي از اين غريبه ي تازه وارد يعني مشروطه سخت هراسان است           

حالا ديگـر عيـال مـن       ! مقدمه ي بدعت هاي ديگر شود؛ زبانم لال بي ديني و بي وطني            
كلمات مي  . لاد هم جرات كرده رو به بنده ايستاده اند        او. هم در خانه حريت مي خواهد     

ديروز كنيـز   . غوغاي شما خانه ي مرا به هم ريخته       ... گويند كه هوش از سر آدم مي برد       
.  شدم 4نزديك به مرگ فجأه   . و غلام سياه را با فرزند و عيالم هم سفره و هم كاسه ديدم             

 »...دانـستم كـوره سـوادي دارد      من نمـي    . از شما چه پنهان، همسرم الف ليل مي خواند        
 اين امر نشان مي دهد همسر حاج ساعتي پيش و بيش از مرداني كه داعيـه ي                  )29همان،(

مشروطه خواهي دارند به ماهيت اصلي پيام هاي ترقي خواهانه ي جنبش مشروطه پـي               
او با درك راستين پيام عدالت خواهانـه ي مـشروطه، عـدالت را در محـيط                 . برده است 
وچك خود برقرار كرده است و به آرامي و به دور از هياهويي كـه مـردان در                  خانه ي ك  

اجتماع برانگيخته اند توانسته است به چيز هايي كه آن ها برسر آن جدال مي كنند و بـه        
  .آن دست نمي يابند دست پيداكند

ي آگاهي زينب آشنا شدن او با نقش تـازه ي خـود در طـرب خانـه                  نخستين مرحله 
آغاز راه، وقتي از خيانت پدر و نـامزد خـود بـا خبـر مـي شـود و پـاكي و        او در  . است

-شود و حتي به احتضار مـي مي شرافت خود را در معرض تهديد مي بيند، سخت بيمار     

پيامـد ايـن    . رحمي نزديكان خود آشـنا مـي شـود        در اين مرحله او با خيانت و بي       . افتد
بـا گريـز از خانـه و ديـدن فجـايع      او  . خانه اسـت  مرحله از آگاهي زينب گريز از طرب      

و  ـ  يابد؛ اين كه روسپي خانه بـراي زنـان  اي ديگر از آگاهي دست مياجتماع به مرحله
    )48-49همان،(. امن ترين نقطه ي اجتماع است ـحتي مردان

زينب در سير تكامل آگاهي خود، از نمايش عروسكي مرد خيمه دار چيزهـاي تـازه                
آن ها مرده   .  اين عروسك هاست و ما از عروسك كمتريم        چه قدر عبرت در   «: آموزدمي
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در ايـن مرحلـه،     ) 58همـان، .(»بودند و زندگي مي كردند ما زندگي مي كنيم و مرده ايم           
او در اثـر فجـايعي كـه        .  وضعيت خود را در مي يابد و آن را ارزيـابي مـي كنـد               ،زينب

مراحل بـالاتري از آگـاهي   ازسرمي گذراند و نيز همنشيني پيوسته با شاگرد دارالفنون به      
او كه در آغاز دختري ولايتي و چـشم و گـوش بـسته بـود، اينـك سـخن از                     . مي رسد 

مي گويد و دختـران را بـه ازبركـردن و تكـرار اسـامي      ... مشروطه و اسامي محبوسين و 
اين سير همچنان ادامه مي يابد تا آن گـاه كـه زينـب بـه                ) 97همان،.(زندانيان وامي دارد  

 از نظام مردسالار مي رسد؛ اسلحه به دست مي گيرد و نامزدش عبيداله را               شناخت كامل 
  .كه در اين جا نماينده ي همه ي مردان ستمگر نظام مردسالار است، مي كشد

گلباجي كه هيچ دغدغه اي جز پرداختن به امور منزل و مشتريان طرب خانه نـدارد                
 و درفش از او مي گيرد وقتـي         هاي كلفت خانه را هم به زور داغ       و حتي خرده ريز پول    

از او مي خواهند بيرق عثماني را بر سردر خانه به بياويزد تازه بـه يـاد مـي آورد وطـن                      
جـوري كـه بـاد در آن    «او درفش ايران را برسر در خانه اش به اهتزازدرمـي آورد      . دارد
   )118همان،(.»بيفتد

   فريب خوردن آگاهانه ي زنان. 12-5
به ويـژه نقـش     _تقريبا همگي مردستيزند وآن هايي كه عاشقند      نامه  زنان اين نمايش   

فريـب خـوردن    اين  .  آگاهانه، تنها تظاهر به عاشقي مي كنند       _اصلي اين اثر،يعني زينب   
بيش از هرچيز نشان دهنده ي بي پناهي اوست؛ او همواره به دنبال لحظه              آگاهانه ي زن    

 اين محبت هـا ايمـان دارد و         اي از سكون و آرامش مي گردد؛ هرچند به بي عمق بودن           
زينب در برابر آه و ناله ها و . مي داند كه اين همه حرف عاشقانه تنها سيلي است برگذر   

وصف جمال ها و تصاوير رنگين عاشقانه ي شاگرد دارالفنون سراپا گوش است امـا در              
 .»اگـر فقـط دروغ اسـت كـه سـالم مانـده            «همان حال از او مي خواهد باز دروغ بگويد        

 اين جو   )94همان،( .»اي دروغگو، اي دغل، بگو؛ دلم مي خواهد باور كنم         «:  ويا )92مان،ه(
بدبيني و بي اعتمادي همچنان پايدار مي ماند تا وقتـي كـه شـاگرد دارالفنـون زينـب و                    

 .انقلاب را رهامي سازد و براي ديدن همه ي ممالك مترقي به عثماني سفر مي كند
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   سياست و اجتماع  ـزن. 6
نامه جلوه هاي گوناگوني از نقـش اجتمـاعي و سياسـي زن برجـسته               اين نمايش در  

  : از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد. شده است
  زن؛ معترض اجتماعي. 6- 1
ي ندبه، صداي اعتراض زنان به نظام حاكم از ژرفاي درمانـدگي آنـان              نامهر نمايش د

مي گيردكه آنان را وامـي دارد تـا حتـي بـه             جا اوج   نداستم بر زنان گاه تا ب     . برمي خيزد 
  .نظام كائنات نيز معترض شوند

فتنه از قحطي نان، . نامه شنيده مي شود   اين فرياد هاي اعتراض از همان آغاز نمايش       
طاعون و مشمشه حرف  مي زند؛ زنان را به خـاطر گريـه كـردن سـرزنش مـي كنـد و                       

او از ستم قداره بند، . مان  نخواهد كرديادآور مي شود گريه هيچ يك از اين دردها را در 
  )6همان،( .فرياد برمي آورد... مشروطه خواه، مستبد و 

ملـت كجـايي؟    «: در جايي ديگر مونس خود را مي زند و بر ملت دل مـي سـوزاند               
 وقتي باجلان باج گير كه به تازگي بـه جـاي     )17همان،( »كجايي ملت؟ حق تو كجاست؟    

زير بيرق مستبدين رفته اسـت، سـلطان را پـدر و ملـت را               قداره، شلول بر كمر بسته و       
 بـي حرمتـي   ،فرزند مي خواند و مدعي مي شود بنا به گفته ي خدا، فرزند نبايد به پـدر             

ولي خدا گفته پدر فرزندش را بچاپـد و         «: كند، فتنه از سياست هاي سلطان گله مي كند        
  ) 42همان،(»جلوي توپ بفرستد؟

قصد ويران كردن طرب خانه و سنگسار اهل آن مـي آيـد،   يا آن گاه كه مير مطهر به    
خانه ي فساد سهل است، راسـت مـي گـويي در            «: گلباجي در پاسخ به او     مي گويد          

مي خواهيم دست از    « : منظر نيز مير مطهر را به ريشخند مي گيرد        . »خانه ي ظلم را ببند    
 مـشروطه خواهـان بـه        در هجوم  )48همان،( »كسب حرام بشوييم، تو نان ما را مي دهي؟        

خانه، وقتي از اهل خانه خواسته مي شود براي در امان ماندن، پرچم عثماني را بـر     طرب
سردر خانه بياويزند، گلباجي به جاي پرچم سفيد عثماني، بيرق سـه رنـگ ايـران را بـر          

او معتقداست هيچ گاه بـه ايـن كـه وطـن دارد فكـر               . سردر خانه به اهتزاز در مي آورد      
 اين برافراشتن   )118همان،( .ت، جز امروز كه مي خواهند وطنش را از او بگيرند          نكرده اس 
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درفـش  . پرچم ايران به جاي بيرق عثماني، خود،فرياد اعتراضي است به تجاوز بيگانگان           
اي كه همه چيز رنـگ زوال بـه خـود           ي فاجعه برافراشته مي شود؛ لحظه     ايران در لحظه  
ينـد امـا صـداي ايـن اعتـراض      خانه ه ويراني طرب ها، غران و سهمناك، ب    گرفته و توپ  

ي ها را كم رنگ مي سازد و به عنوان صداي غالب، بر فضاي صحنه             غرش هولناك توپ  
  . نامه طنين مي افكندپاياني نمايش

از آن جا كه نقش محوري اين اثر از آنِ زينب است، اعتراض او به نظـام سياسـي و                    
در گفت و گـوي     . تر و برجسته تر است     روشن هااجتماعي حاضر نيز از ديگر شخصيت     
 زن را   ،، مرد خيمه دار   »مشروطه و استبداد و ملت    « مرد خيمه دار و زينب هنگام نمايش      

لحـن  . دهـد هاي سياسي و اجتماعي و تنها ناظر رخدادها نشان مي         ي كشاكش در حاشيه 
سـتبداد را بـه     وقتي مرد خيمه دار ستم مـشروطه و ا        . كلام در اين گفت و گو ايهام دارد       

هاي منظور زينب در اصل، زن    » زن ها كجا هستند؟   «: پرسدآورد، زينب مي  نمايش در مي  
نمايش هستند؛ اين كه آيا در  نمايش ستمِ استبداد و مشروطه بـر ملـت، آيـا زنـان هـم                      

زن هـا دارنـد تماشـا مـي         «: جايي دارند يـا نـه؟ مـرد خيمـه دار امـا پاسـخ مـي دهـد                  
همين گفـت و گـو كـه در     . خانه است ظور او زنان حاضر در طرب      كه من  )53همان،(»كنند

افتـد و در    ثر مـي  ؤبافتي ايهام آميز ارايه مي شود، در سير شكل گيري شخصيت زينب م            
زينب همواره به دنبـال كـشف نقـش زنـان در            . فرجام از او شخصيتي انقلابي مي سازد      

ودش در اين تحولات    تحولات اجتماعي و سياسي مي گردد و مي خواهد بداند سهم خ           
وقتي جـواني   . او معترض است كه چرا داعيه داران آزادي او را ياري نكرده اند            . چيست

از زنان مي خواهد دسـت بـه دسـت هـم بدهنـد و بـه ايـن            » جمعيت احرار «وابسته به   
دسـت  [ آن وقت كه بايـد مـي گرفتنـد        «: جمعيت كمك كنند، زينب معترضانه مي گويد      

حـالا چـه فـرق      . من نبايد غرق مي شدم    . دهميك دينار هم نمي   من  . نگرفتند ]زينب را 
او در .  زينب به مردم اجتماع نيـز معتـرض اسـت   )106همـان، (.»كند نجاتم بدهند يا نه  مي

همه ي مردم صداي ضـجه ي او        . روز فرار از خانه، صحنه ي قتل جواني را ديده است          
نماز خوف مي خوانده و مـردي       زني  . را شنيده اند، اما هيچ كس او را ياري نداده است          
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يند؛ نمـاز خـوف     زمي گ ! در اين طور جاها هميشه تنهايي     ! جميل« : جامه بدل مي كرده   
  )124همان،(.»خوانند؛ اما كمك نمي كنندمي

رسـالت   سر انجام زينب به جاي نماز خـوف خوانـدن و گريـستن بـي فايـده، بـار                  
ا داعيه دار انقـلاب هـستند و در         آن گاه كه مردان تنه    . را بر دوش مي گيرد     اجتماعي زن 

- راه گريز در پيش مي گيرند، اين زينب است كه اسلحه به دسـت مـي                ،شرايط بحراني 

  .گيرد و عبيداله ،فرمانده ي توپ خانه و قلب استبداد ويرانگر، را نشانه مي رود
  مشاركت زنان با مردان در فتح هاي بزرگ  .2-6 

لي چشمگير ديده مي شود، مشاركت زنـان در           از جمله نكاتي كه در اين اثر به شك        
  :فتح هاي بزرگ است

 در بيرون طرب خانه برخي از زنان زير چادر هايشان بـراي مجاهـدان سـلاح مـي                  
اين امر مشاركت زنان را با مردان در اعتراض به نظام حاكم  نشان مـي                ) 24همان،.(برند
 زيـور هايـشان را بـه        خوشي هـاي خـود يعنـي خـرده زر و          روسپياني كه تنها دل   . دهد

جمعيت احرار مي بخشند و گلباجي كه پرچم ايران را بر فراز سردر خانـه مـي افـرازد،            
فتنه با بخشيدن گردن بند موروثي خود كـه از          . همگي در فتح هاي بزرگ آينده شريكند      

مادرانِ مادرانِ مادرانش به او به ارث رسيده است و به گفته ي خود او نسب گردن بنـد                   
همه «:كندرسد، همه ي آن مادران را در فتح بزرگ مبارزان شريك مي           خود خدا مي  تا به   

 نمونه ي يادشده نشان گر مشاركت زنـان  )114همـان، (.»ي مادران من در فتح شما هستند     
  .در تحولات شگرف است؛ مشاركتي كه هر چند در پرده است، اما مصداق دارد

ول نمايشنامه برعهده دارد، سنگين تـر       در اين ميان، سهمي كه زينب به عنوان نقش ا         
از ديگر زنان است؛ او با بخشيدن گردن بنـد پالكونيـك، سـرقزاق روس، بـه جمعيـت                   

ي  در پايان نيز به جرم كـشتن فرمانـده         )113همان،(.اندازد جان خود را به خطر مي      ،احرار
  . او را مي كشند و قطعه قطعه مي كنند،خانهتوپ
  زن و مرد نوعي. 7

اثر، زينب پس از شكل گيري كامل شخصيت، تبديل به شخصيت نـوعي يـا               در اين   
او در ايـن مرحلـه اسـلحه بـه          . مي شود و از فرديت بيرون مي آيد       » تيپيك«به اصطلاح   
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پيشتر، زينب بارها اين صحنه را در خواب ديـده          . دست مي گيرد و عبيداله را مي كشد       
ترسيده .  مست و لايعقل و بي خبرند      ديدم كه بين يك قشون تنها هستم و آنها        ...«: است
گويا اسم همه عبيداله بود و من       . آن وقت همه به من جواب دادند      ! دادزدم عبيداله . بودم

بِهـِش گفـتم عبيدالـه چنـد سـر          «: او باز در خواب مي بيند     ) 103همان،(.»از خواب پريدم  
وقتـي  » اي؟دهاي؛ چندكس را به عزا نشان     بريده اي؛ چند خانه برسر مردمان خراب كرده       

ي مـردان بـه خنـده    خندد، همـه عبيداله در پاسخ زينب به مشروطه اهانت مي كند و مي  
ديـدم يـك ميـدان لـشكري        ...«:اي ديگـر از خـواب هـاي زينـب         بـاز صـحنه   . افتنـد مي

ي خون؛ سبيل به خون خضاب شده؛ صف در صف؛ يـك            ها كاسه چشم ...شمشيركش  
در . ه ي مردان در قالب عبيداله نمود مي يابنـد         پس در روياهاي زينب هم    » !شكل آمدند 

رسد از مردي مست سـراغ عبيـد الـه را           واقعيت نيز وقتي زينب به ميدان توپ خانه مي        
  .من عقب كسي مي گردم؛ اسمش عبيداله است. سلام...«: گيردمي

  .اسم ما همه عبيداله است: مردمست
  .او از ولايت آمده بود: زينب

  .لايت آمده ايمما همه از و: مرد مست
   )127همان،(»...سلام بر همه ي شما. سلام بر تو: زينب
براسـاس  . ي مردان در قالب مرد نـوعي اسـت        كيدها گوياي يكسان بودن همه    أاين ت 

ي ياد شده يك تيپ رفتاري خاص دارند كـه آن      نامهاين فرضيه همگي مردان در نمايش     
به توپ خانه و ترور عبيداله، هر پاره        زينب نيز پيش از رفتن      . تيپ رفتاري عبيداله است   

لبـاس هفـت    «: لباس خود را از يكي از زنان ستم ديده ي طرب خانه قرض مـي گيـرد                
 ـي منتكه تو خواهر، به من زير جامه بـده؛  !  هر تكه از لباسم را از يكي قرض مي كنم 

ل؛                   از تـو چـارق     تو پيراهن؛ تو خواهر، روبنده ات را بده؛ از تو شليته مي گيرم؛ از تو يـ
انتقام زينـب   .  او با اين كار تبديل به زن نوعي مي شود          )124همان،(»!گيرم؛ از تو عبايي   مي

اش نيـست؛   ديگر انتقام ساده ي يـك زن شكـست خـورده از مـرد جفاپيـشه               ... از عبيدا 
  .  نمودي از انتقام جنس زن از جنس مرد است
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  )مام وطن(زن؛نماد وطن . 8
ين در ادبيات، مي توان يك متن را با نگاه هاي مختلـف و               بر اساس رويكردهاي نو   

متن مي تواند هربار از سوي خواننـده زاده شـود و            . از زاويه هاي گوناگون بررسي كرد     
سـاخت  «. ي خود حق دارد آن را در ذهن خود بازسازي كند          هر خواننده با نگرش ويژه    

يي در قلمرو متن است؛ يعنـي       شكني به يك تعبيرامكان دادن به جولان معنا يا تنوع معنا          
خارج كردن متن از معناي محدودي كه ممكن است صرفا با اتكا به يك نگاه يـا چـشم                   

بدين گونه شالوده شكني مي كوشد تا مركزيـت معنـايي   . اندازي خاص پديد آمده باشد  
يــا معنــا محــوري را از مــتن بگيــرد و مــتن را از اســارت يــك معنــاي خــاص خــارج 

    )9:1382امامي،(.»كند
حوادث و رخدادهاي اين اثر در      . شودي ندبه نيز مي   نامهاين اصل شامل حال نمايش    

بر اين اسـاس،    . توانند معاني ديگري نيزداشته باشند    هاي معاني ظاهري خود مي    زيرِ لايه 
زينب ايراني  .  به شمارآيد  _ايران_تواند تمثل مام وطن   ي يادشده مي  نامهزينب در نمايش  
تدبيري شاهان اين سلسله  جار و سودجويي و بي    اهاي خاندان ق  ي كفايتي است كه براثر ب   

ماند و زيـر آوار      اما در فرجام با وجود تكه تكه شدن، زنده مي          ،شودپايمال بيگانگان مي  
ترين قراينـي   از مهم . كندها باز هويت و استقلال خود را حفظ مي        ها و دراز دستي   تعدي

كنـد،  دهد و زينـب را نمـادي از ايـران معرفـي مـي        ميكه پندار يادشده را منطقي جلوه       
. ول و سرپرسـت اوسـت     ؤي طرب خانه و به عنوان مس      وجود گلباجي در سمت رييسه    

كيد بر خون قجر كـه در رگ هـاي او           أتوصيفاتي كه از گلباجي ارايه مي شود، به ويژه ت         
ها و سرحدات مايهدهد كه سرجريان دارد، او را در جايگاه نمادي براي قوم قجر قرارمي
در جايي از اين اثـر، گلبـاجي        . ايران را به بهايي اندك به هر بيگانه و دوست وامي نهند           

 همه ي اين كاراكترها مي توانند بـر     )25همـان، (.شماري از مشتريان زينب را برمي شمارد      
افراد و مليت هايي كه هركدام مدتي تصدي امور ايـران را عهـده داربـوده انـد، دلالـت                    

  . ته باشندداش



 71    رام بيضايياثر به» ندبه«ينامهبررسي جايگاه و نقش زن در نمايش                     

 مي توان نماد آن دسـته از سـرحدات          ،زينب را همان گونه كه پيش از اين گفته شد         
ايران به شمارآورد كه خاندان قاجار نخست به دست نشاندگي آنها دربرابر قدرت هـاي            

  . بيگانه از جمله روسيه رضادادند و سپس آنها را رسما به اين كشورها واگذاركردند
 ـروشن فكران ايران ـ  شاگرد دارالفنونزينب به گمان اين كه   مـي توانـد عاشـقانه     

دوستش بدارد و در پرتو مهري كه از وطن مي بيند ممكن است او را برهاند، با به خطر                   
انداختن جان خود با او درمي سازد، با اين حال، شاگرد دارالفنون كه پيوسته دل در گرو        

. كنـد بسته است، تنها تظاهر به عاشقي مي      فرنگ دارد، براي زينب كه عاشقانه به او اميد          
براي او كه هميشه سوداي ديدن همه ي ملل مترقي را درسـرمي پرورانـده اسـت، چـه                   
زماني براي گريختن بهتر از امروز كه شب وحشت حـاكم و همـه جـا غـرق نـاامني و                     
كشتار است؟ شخصيت او در اين جا، درست مانند آن دسته از روشن فكراني است كـه                 

 را در روز نياز وانهاده اند و بيرون مرزهـاي ايـران، در نهايـت آسـايش و امنيـت،                     ايران
  .اندشعارهاي ناسيوناليستي و وطن پرستانه سرداده

عبيداله مي تواند نماينده ي همه ي فرزندان ميهن باشد كه با وجود كمال علاقـه ي                 
 از آن مي شـويند      وطن به آنان و احساس نيازي كه ميهن به مردان خود دارد، باز دست             

زينب اين گناه عبيدالـه را      . دهندو هم دست با بيگانه آن را مورد تاراج و چپاول قرارمي           
بخشد چه، عبيداله او را به اين روز نشانده است و او موظـف اسـت كـين همـه ي                    نمي

هاي بربادرفته را از او     خانه هاي ويران شده، سرهاي بريده و دل هاي سوخته و عصمت           
زينب براي انتقام گرفتن از عبيداله، تپانچه اي را در قالب فرزندي كه از قلبش               . بازستاند

توانـد  اي كه مي  تپانچه. داردخورد با خود مي برد و با آن عبيداله را از ميان برمي            مي شير
نمادي از فرزندان راستين وطن باشد كه با شيرخوردن از قلب مـيهن خـويش، پيونـدي                 

  .دارند و سرانجام خاينان ميهن به دست آنها ازپا درخواهند آمدژرف و ناگسستني با آن 
 گلباجي بارها به زينب هشدار مي دهد مبادا اجازه دهد در آن خانه صداي بچه بلنـد  
شود اما زينب كه سخت به اين كودك اميد بسته است، اميدوار است با زادن مـشروطه،                 

اين نيز گفتـه شـد، زينـب عـشق          همان گونه كه پيش از      . نظم اجتماع را دگرگون سازد    
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ي خود را به شاگرد دارالفنون اعتراضي به استبداد حاكم كه پالكونيك ركن نگاه دارنـده              
  .كندداند و فرزندي را كه از اين عشق زاده خواهد شد، مشروطه معرفي ميآن است، مي

ر جـدايي  تواند يـادآو  اين امر مي  . كنندرا قطعه قطعه مي   )ايران(در پايان، قزاقان زينب   
  .شدند سرحدات شمالي ايران باشد كه با پيوستن به روسيه، پاره پاره از ايران جدا

ي تيـپ نوكرمـسلك دربارهـاي       نامه، الماس نيـز مـي توانـد نماينـده         در اين نمايش  
آن دارند   هنوز دل در گرو      ،قاجاريه باشد كه با وجود فرارسيدن دوران زوال اين خاندان         

ي يـك سلـسله از      ي زنـده   تاريخچـه  ،ايـن شخـصيت   . ندنديهاي گذشته پا  و به ارزش  
تاسيس تا فروپاشي است؛ از دوران اقتدار دولت قاجاريه را به خاطردارد تـا امـروز كـه                  

هـاي گلبـاجي ديـده      سير اين تحول كه در دگرگـوني      . دوران فروپاشي و زوال آن است     
اي اسـت كـه     ننـد آيينـه   او به اعتراف خود، ما    . يابدشود، در وجود الماس بازتاب مي     مي

  :ها را در آن ببيندي اين دگرگونيتواند همهگلباجي مي
گلبـاجي نيـز   . نام دارد كه در جواني،پهلواني دلير بوده اسـت      » مردان«الماس دراصل، 
مردان و شاهگل نشان گر دوران اقتدار ايل قاجار و جنگـاوري            . شودشاهگل معرفي مي  

بـا  . شانه ي دوران افتادگي و ضعف اين خانـدان        اين خاندان است و گلباجي و الماس ن       
 ـافتادن اقتدار اين خاندان در سراشيب زوال، نام مردان، پهلوان دلير ايل، به المـاس   كـه   

بـي و در    تواند يادآور نام و شخصيت كاراكترهاي قراردادي در دار و دسته هاي مطر            مي
 ـ ي گلبـاجي  خانـه  طـرب  تبديل شده و خود او بـه پـادويي  شمار لوده هاي قديم باشد 

  .درآمده است
از آن جا كه پرداختن به اين مساله، نيازمند مجالي گـسترده تـر اسـت، در پـژوهش                   

  .  هاي بعد به تفصيل به آن پرداخته خواهدشد
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  نتيجه
ي ندبـه ضـمن ايـن كـه از زيرسـاختي اجتمـاعي برخورداراسـت و از                  نامـه نمايش
ي اقشار مردم اجتماع    طه و تاثير آن بر همه     هاي اجتماعي و سياسي دوران مشرو     درگيري

گويد، به طور ويژه، زن را در كانون توجه قرارداده اسـت و بـيش از هرچيـز،                  سخن مي 
ــه     ــامي ب ــين نظ ــز او را در چن ــت انگي ــارت و وضــعيت رق ــدگي، حق ــارت، درمان اس

  .تصويركشيده است
د، هـيچ گونـه   زنان در اين اثر، در سيطره ي نظام مردسالاري خـشن و سـتمگر اسـيرن      

هويت و استقلال شخصيتي ندارند و به آنان مانند يكي از لوازم سرگرمي مردان نگريـسته                
از ايـن رو،    . آنها پيوسته در معرض تهديدند و به هيچ تكيه گـاهي اعتمادندارنـد            . مي شود 

نويسنده در به تصويركشيدن دنياي دروني زنان، آنان را درگير آرزوهاي دست نيـافتني يـا                
هـاي بربادرفتـه، حـسرت      كودكي. هاي مردستيزانه نشان مي دهد     از بغض و انگاره    سرشار

گر داشتن كانون خانوادگي گرم و سرشار از محبت و دست كم يك دست مهربان حمايت              
مرداني كه اين گونه نظـام خـشني را         . همواره مهم ترين درگيري ذهني اين زنان است       ... و

اني و سرشار از خشونتند كه اين تصوير هراس انگيز          پايه ريخته اند، تهي از هر صفت انس       
  .دهدآنان، مردستيزي و بي اعتمادي زنان را پذيرفتني و منطقي جلوه مي

در اين اثر، افزون بر بازنمود شماري از ويژگي هاي فردي و دروني زنـان، نقـش و                  
  . نديمرسالت اجتماعي آنان نيز برجسته شده است كه جلوه هايي از آن را از نظرگذرا

نامه گروهي روسپي رانده از اجتماع بيش نيستند اما واكاوي گذشته           زنان اين نمايش  
ي آنان و مرور بر زندگي پر مشقت ايشان خواننده را وامي دارد تـا بـا آنـان هـم دردي          

  .كند و بر حال و روز رقت انگيزشان دل بسوزاند
. گـر نيـز بـازخواني كـرد       آن گونه كه گفته شد، اين اثر را مي تـوان بـه گونـه اي دي                

در مفهـوم طبيعـي و انـساني آن،         » زن«نويسنده در اين متن، افزون بر پرداختن به نقـش         
كاركردهاي ديگري نيز براي شخصيت زن در نظر مي گيرد كه يكي از آنها همين مـورد                 

بايد يادآورشد، همـه ي ايـن       . اخير يعني قرار دادن زن در قالب نمادي براي وطن است          
 آن گونـه كـه در    ، و در بافتي منسجم به كار گرفته شده است         ه تلفيقي هنرمندان  مفاهيم با 
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هاي پـي در  نگاه نخست، خواننده تنها متوجه ظاهر روايت مي شود اما پس از بازخواني           
هـايي  تواند از مـتن برداشـت  پي، لايه هاي زيرين اثر نيز بر وي آشكارمي گردد و او مي          

ي يادشـده نيـز افـزون بـر پـرداختن بـه زن و توصـيف                 هنامدر نمايش . تازه داشته باشد  
نابساماني اوضاع او در يك دوره ي پر آشوب از تاريخ معاصر ايران، هم كتـاب تـاريخ                  
دوران يادشده ورق خورده و هم به شكلي هنري، به مفهوم زن كاركردي فراتر از انتظار                

اهري شخصيت زن توجـه     اگر در اين اثر تنها به لايه ي ظ        .  بخشيده شده است   ،خواننده
شده بود و نگاه  نويسنده به وصف حال صرف زنان آن دوره محدود مي گرديـد، يقينـا                   

  . اثر از گيرايي و تاثيرگذاري تهي مي شد
همان گونه كه گفته شد، همه ي موارد يادشده در بافتي كـاملا هنـري عرضـه شـده                   

نظر اشراف داشته باشد، باز نمي  از اين رو خواننده هراندازه به تاريخ دوران مورد  ،است
تواند حوادث را با ترتيب و توالي منطقي و بر اساس اسناد تاريخي تجزيه و تحليل كند                 
اما لذت ادبي او به دليل دريافت تاثيري فراتر از متن مكتوب، اوج مي گيرد و اين همـه                   

  .   كاركرد بيان هنري در طرح مسايل مستند و واقعي است
نگ مفهوم زن در آثار بيضايي بسيار متنـوع اسـت و مـي توانـد از               كاركردهاي رنگار 

مورد يادشده شـايد يكـي از ده هـا          .  مورد تجزيه و تحليل قرارگيرد     ،زاويه هاي مختلف  
  .ي يادشده داشتنامهبرداشتي باشد كه مي توان از نقش زن در نمايش
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  يادداشت ها
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